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بیژن نوباوه، فعال سیاسی: بسیاری از نمایندگان فقط 
وسط لحاف می‌خوابند و با همه رفیقند

بعضی نمایندگان: بهتر از اینه که از لحاف 
بیفتیم بیرون و بچاییم!

حق مسکن کارگران معادل پول شارژ یک ساختمان است / ایسنا

 کارفرمایان: فعلا پول شارژشون رو میدیم
 بعد پول خود ساختمون‌شون رو!

وام بانک جهانی به ‎فاضلاب اهواز گم شده است!

شهروندان: شاید زیر این گل و لای ها مونده؟!

 بخشی از گسل شمال تهران در یکی از ویلاهای شخصی
 قرار گرفته است

دارکوب: طرف به بنگاه گفته یه خونه بزرگ 
بهم بده که توش گسل هم داشته باشه!

آلودگی هوا جمعیت سوسک‌های قرمز را زیاد کرده است / ایسنا

سوسک های قرمز: نه بابا، داریم دنبال یه 
جایی می‌گردیم که بتونیم نفس بکشیم!

صداوسیما: ‌٨١ درصد مردم، بیننده‌ ما هستند

دارکوب: تلویزیون‌های خاموش و خراب رو 
هم حساب کردین؟!

تیتر روز

‌

مادرم شعبده‌باز بزرگی بود، دست در جیب کیفش می‌کرد و از آن 
ــی‌آورد، برای همین  عروسک و ماشین کنترلی و شکلات بیرون م
همیشه دوروبــرش پر از بچه بود. استاد غافلگیرکردن دیگران بود، 
توی کمد لوازم‌تحریر قایم می‌کرد و برای همین من استاد پیدا کردن 
چیزهای پنهان‌شده هستم. می‌توانستم یک کارآگاه باشم که مچ یک 
مرد خائن را می‌گیرد یا پلیس مواد مخدر یا همان شعبده‌باز یا مثل مادرم 
یک زن با کیف پر از جادو، اما لعنت به این تورم که نگذاشت پی آرزوهایم 
را بگیرم. البته این که بچه چشم دیدن کادو دادن من به بچه‌های 

دیگران را ندارد هم بی‌تأثیر نبود.
به‌خاطر ژن عجیب کاوشگری و پیدا کردن چیزهای پنهان درمن، 
هیچ سورپرایزی هرگز غافلگیرم نمی‌کند. بوی این نقشه‌ها قبل از 
اجرای‌شان به مشام من می رسد. بزرگ‌ترین تفریح همه بچگی‌ام 
وررفتن با کیف سامسونت رمزدار وسط رختخواب‌ها بود. می‌دانستم 
مادر چیز بزرگی در آن پنهان کرده، چیزی بزرگ‌تر از جعبه‌های 
مدادرنگی. روزی که رمزش را شکستم، هشت‌ساله بودم، انگار 
سرورهای اینستاگرام را هک کرده‌بودم. انتظار داشتم داخل کیف 
یک عروسک حرف‌زن یا ملودیکا یا جامدادی دکمه‌دار یا چرخ‌خیاطی 
اسباب‌بازی باشد. این‌ها سقف مطالبات من در آن سال‌ها از زندگی 
بــود. اما وقتی که در کیف را باز کــردم خالی بــود. دیگر قید کمد 
رختخواب‌ها را برای همیشه زدم، اما یک روز خواهرم مادر را هنگام 
قایم‌کردن بسته‌های کادوی عید لای کمد رختخواب‌ها دید و همه 
این 30 سال ما وانمودکردیم که از گرفتن آن کادوها غافلگیر شدیم، 
در حالی که درست روز قبلش جای آن‌ها را پیدا کرده‌بودیم. حتی 
وقتی پری دندونی، بابانوئل و عمونوروز برایمان کادو می‌آوردند 
می‌دانستیم که کادوها در گمرک مادر گیر می‌کند و برای همین تا 
امروز هیچ افسانه‌ای را باور نکردیم، جز این که یکی بود یکی نبود، 

یک مادر بود با یک کمد جادویی پر از همه‌چیز.

کمد جادویی
مهدیسا صفری‌خواه| طنزپرداز

باخانمان 

ما مردم نمیر!
چه باشد ژن مردم خاک من؟

که این‌گونه باشند سفت و نمیر
پراید آمد و دید؛ نه زنده‌ایم

اگرچه که باشیم خُرد و خمیر!
شده نرخ ماشین و خانه گران

قبایت یه‌لا و غذایت پنیر 
ولی باز در زیر این حد فشار

کم است از دم اندازه مرگ و میر
هوا هم که پاییز آلوده شد

قدم می‌زند پیرزن در مسیر
شده موج ویروس‌ها حمله‌ور

نژاد پلنگی و از پشت شیر
نشد کارگر راه‌های زیاد

شده کیک با قرص‌هایش اجیر  
کمی منطقی نیست این وضعیت

 تو هستی گمانم فناناپذیر
در آخر به نرمی پیامی دهند
مرامی بیا این سری را بمیر!

سحر بهجو �

شعر روز

ای صاحب فال، امروز به غذایت بیشتر 
دقــت کــن چــون غـــذای ناسالمی سر 
راهت قرار می‌گیرد. البته اگر کلا غذای 

سالمی پیدا بشه!

فال روز

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

ــوری به  ــدم. چــه ج ــوب، عاشق ش ــ  دارک
دختره بگم؟

دارکوب: جان؟! فکر کنم صفحه ما رو با صفحه 
مشاوره اشتباه گرفتین ولی به نظر ما بهتره 
خانواده رو بفرستین جلو، اونا خودشون بلدن 

چه جوری بگن!
ــوب کاش به جای مربیان فوتبال   دارک
خارجی، مدیران اقتصادی خارجی استخدام 

کنیم، بلکه اوضاع مردم خوب شود!
دارکوب: اگه شانس ماست که اونا هم پولکی از 
آب درمی‌اومدن و همین اوضاع هم بدتر می‌شد!

ــان و  ــازم  ایــن همه آدم و مسئول و س
وزارتخانه دست به دست هم دادن تا جناب 
استراماچونی برگرده، اونم آخرش این طوری 

گذاشت تو کاسه‌مون! خسته نباشن واقعا.
دارکــوب: امیدواریم اقلا درس عبرتی بشه 

برای آقایون.
 الان گرونی بنزین چه کمکی به ما اقشار 
ضعیف کرد؟ اگه همین سوال رو پاسخ بدین، 

دیگه غر نمی‌زنیم!
ــواب بدیم، ما که  دارکـــوب: برفرض اینم ج
می‌دونیم باز یه چیز دیگه پیدا می‌کنین برای 

غرزدن!
 چندین ماهه تو نوبت وام ازدواج هستم 

ولی هنوز هیچ خبری نیست.
دارکوب: گذاشتن برای سیسمونی بچه‌‌تون 

وام رو بدن که بیشتر به کارتون بیاد!
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سومی: برامون توضیح میدی جریان کم‌شدن مقدار بنزین از کارت‌های سوخت چیه؟
اولی: مردم میگن هنگام بنزین‌زدن، هردفعه یکی دو لیتر یا حتی 4 لیتر از سهمیه‌شون 

کم شده. ایسنا هم گزارش کار کرده در این باره.
دومی: اِ راست میگی! من چون وسواس عدد رُند دارم، هر دفعه سعی می‌کنم مقدار 
بنزینی که می‌زنم سرراست باشه، برای همین این چندبار که با کارت بنزین‌زدم دیدم 
عدد سهمیه‌ام عجیب و غریب شده و اعصابم خرد شد! فکر می‌کردم به خاطر آب و هواییه 

که قاطی بنزین‌ها می‌کنن!
اولی: اتفاقا تو گزارش موضوع اختلاط بنزین و کم‌فروشی رو هم رد کردن.

سومی: حالا چرا این‌جوری می شه؟ اون چند لیتر از هر ماشین تو جیب کی می ره؟ اصلا 

تکلیف اونایی که نفهمیدن و ضرر کردن چی می شه؟ چاره‌اش چیه؟
اولی: تو گزارش اومده که باید چند لحظه بعد از بنزین‌زدن صبر کنیم تا پیام بده که کارت 
رو برداریم و بعد دکمه خروج رو بزنیم. جایگاه‌دارها میگن به ما ربطی نداره و برمی‌گرده 

به حساب شرکت نفت.
دومی: من هر دفعه همین کار رو می‌کنم ولی بازم این‌جوری می شه. فکر می‌کنم دولت روش 
نمی شه بنزین رو گرون‌تر کنه، یا کارمزد یا پول هزینه‌های اضافیش رو ازمون بگیره، با این 
کارش جبران می‌کنه! فکرکن روزی چندصد هزار لیتر با این روش برمی‌گرده به حساب‌شون!
سومی: نه، فکر بد نکن، امیدوار باشیم که این خرده ریزه‌ها رو برامون پس‌انداز می‌کنن 

و مثلا شب عید به‌عنوان سهمیه سفر بهمون هدیه می‌دن!
مسئول جمع و ضرب سهمیه بنزین: سهمیه سفر که منتفیه ولی می‌تونیم یه سامانه 
راه‌بندازیم برای اونایی که بنزین ازشون کم شده تا ثبت‌نام کنن و به این موضوع اعتراض 

کنن و یه مبلغی واریزکنن تا به اعتراض‌شون رسیدگی بشه!

دلایل غیرعلمی کم شدن بنزین هنگام زدن

کمیک روز

سخنگوی دولت:

 برای همدیگر هم بغض کنیم، هم شادی بسازیم

چگونه 
یک هفته 

رویایی 
داشته 
باشیم؟!

آخه این نون رو با 
چی بخوریم؟

با بغض و شادی!

سخنگوی دولت:

 برای همدیگر هم بغض کنیم، هم شادی بسازیم


